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رویکرد اعتراضی سیاسی فرخی یزدی و تفکرات انتقادی استبداد ستیزانه  
او در عصر مشروطه 

آسیه ذبیح نیا عمران1
دانشیار گروه ادبیات دانشگاه پیام نور مرکز یزد

تاریخ دریافت: 1397/06/13             تاریخ پذیرش: 1397/09/25

چکیده
فرخـی یـزدی بـه عنوان یکـی از سیاسـیون آزادی خـواه نقش مهمی را در نهضت سیاسـی مشـروطه 
ایفـاء کرد. او حیات و شـعر خود را وقف مشـروطه سـاخت. شـعر فرخی، شـعری معتـرض و منتقد 
اسـت کـه  بیانگـر دردهـا و رنج های سیاسـی و  اجتماعـی و دادگاهی برای محاکمـه و محکوم کردن 
تباهی هـا، افشـاگری ها، ستم سـتیزی ها... اسـت. وجـود اعتـراض در بنیـاد و اسـاس خـود، دلیلـی بر 
وجـود یـک نقـص، ظلم و نابسـامانی اسـت. یکـی از عوامل سیاسـی دخیـل در انقلاب مشـروطه را 
بایـد در رفتـار مسـتبدانه و ظالمانه و بی کفایتی حکومت قاجاریه از یکسـو و از سـوي دیگر تحولات 
اجتماعـی ایـران دانسـت.  بـثّ شّـکوی سیاسـی در دورۀ مشـروطه بـه دلیل حسّاسـیتّ خـاصّ این 
دوران، از نظر مشـکلات سیاسـی و اجتماعی مملکت، در اشـعارفرخی یزدی شـاعری مبارز، مردمی 
و دردآشـنا قابـل توجّـه ویـژه اسـت. بیشـترین مصادیـق شـکوائیه سیاسـی در عصـر مشـروطه،  در 
اشـعار فرخـی یـزدی دیده می شـود. او بـرای دسـتیابی آرمان های والا و بـرای تحقق عدالـت، آزادی، 
مسـاوات، خواسـتار اجـرای آن در جامعـه بـوده  و قصد داشـته با سـردادن فریـاد اعتـراض و انتقاد از 
سـلاطین وقت، مردم را آگاه سـازد. از این بررسـی دریافت می شـود که برخلاف سـایر ادوارسیاسـی 
ایران، درد غالب و مطرح شـاعر مورد بحث مقاله، در دوران مشـروطه، درد مردم، سیاسـت های غلط 
حاکـم بـر جامعـه و ظلـم حاکمـان اسـت و توجّـه و اقبال مـردم به او و شـعرش نیز ریشـه در همین 

دیدگاه اجتماعـی وی دارد. 

واژه های كلیدي: سیاست، فرخی یزدی، استبدادستیزی، اعتراض، مشروطه.

1. Asieh.zabihnia@gmail.com
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مقدمه
و  ارزش ها  میان  تقابل  و  اجتماعی  انسانی،  مفاهیم  ارزشمند  نمونه های  از  سرشار  ادبیات 
ضدارزش هاست که ذهن شاعران و نویسندگان را به خود مشغول کرده است. در ادبیات عصر 
مشروطه به ویژه در حوزهۀ شعر، اشعاری دیده می شود که به نوعی عصیان در برابر وضع 
موجود جامعه است. پیوند عمیق ادبیات و جامعه، پلی است تا از رهگذر آن بتوان فضای حاکم 
بر یک جامعه را در طی دوره های مختلف زمانی به تصویر کشید؛ اما اساسی ترین دغدغۀ خاطر 
و آرمان شعری مشروطه، تحقق و اجرای دادگری بود. در ادبیات این دوران نیز مردم و جامعه 
جایگاهی ویژه دارند و موضوع ادبیات مشروطه را رخدادهای واقعی جامعه تشکیل می دهد. 
بیان رخدادهای سیاسی، وطن دوستی، مبارزه علیه ظلم و اعتراض بر ضد نظام حاکم از جمله 
موضوعات ادبیات این دوران به شمار می روند. ادبیات دادخواهی، بدون آگاهي از تاریخ سیاسي 
معاصر و چالش هاي پیش روي آن میسر نیست. اما هر قیامی می تواند تأثیر عمیقی بر ادبیات به 
ویژه شعر بگذارد. مضامین بثّ  شّکوی در شعر شاعران عصر مشروطه از جمله فرخی یزدی منشاء 
متفاوتی دارد. اندوه بزرگ شاعر از واژگونی ارزش هاست که نمی تواند بی مایگان و سفلگان را 
به جای خردمندان و فاضلان ببیند. دردها و رنج های این شاعر بخشی از جهان بینی، شخصیتّ، 
اعتقادات و نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه او را تشکیل می دهد. اندیشه ها و ارزش هایی مثل 
آزادی، عدالت و برابری اموری هستند که تحقق آن ها همواره دغدغه  آزاداندیشان و دادخواهان 
بوده است. هدف بزرگ فرخی یزدی، ستیز با بیداد داخلی یا تجاوز خارجی در همه حوزه های 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایستادگی در برابر جریان های ضد آزادی بود.

سؤال تحقیق
مقالۀ حاضر تلاش دارد تا درجوف ِ بحث به سوال  زیر پاسخ دهد:

بیشترین دغدغۀ فکري و سیاسی فرخی یزدی را کدام موضوع سیاسی در عصرمشروطه 
تشکیل مي دهد؟

سابقه و پیشینۀ تحقیق
تاکنون دربارۀ شکوائیه های سیاسی  و استبداد ستیزی فرخی یزدی مقاله ای نوشته نشده، اما 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 24

http://priw.ir/article-1-930-en.html


... 
داد

ستب
ی ا

قاد
 انت

ت
کرا

 تف
ی و

زد
ی ی

رخ
ی ف

اس
 سی

ضی
ترا

 اع
رد

ویک
ر

199

فصلنامه علمی - پژوهشی

برخی از آثاری که تاکنون دربارۀ فرخی یزدی تدوین شده اند، به ترتیب سال انتشار به شرح 
زیر است:

ضد  استبداد،  ضد  شعر  »شعرمشروطه،  عنوان  با  مقاله ای  در  آجودانی   ،1364 سال  در 
استعمار« که در نشردانش چاپ شد، به بررسی کلی جنبه های انقلابی شعر مشروطه ازجمله 

فرخی یزدی اشاره کوتاهی کردند.
در سال 1379، نجفدری، در مقاله ای با عنوان »فرخی یزدی و توانمندهای غزل در عصر 
مشروط« که درمجلۀ شناخت چاپ شد به بررسی غزلیات فرخی یزدی و اهمیت آن در شعر 

عصر مشروطه پرداختند.
صادق زاده، در سال 1385، در مقاله ای با عنوان »سبک نثر فرخی یزدی« که در نشریۀ 

کاوش نامه منتشر شد، به بررسی ویژگی سبکی اشعار فرخی پرداختند.
جلالی پندری در سال 1385، در مقاله ای با عنوان »شاعر آزادی، زندگی و شعر فرخی« 
که در ماهنامۀ جهان کتاب چاپ شد، به طور مختصر زندگی و اشعار فرخی را معرفی کردند.
در سال 1390، شریف پور و باقری، مقاله ای را تحت عنوان »مقایسۀ ادبیات کارگری در 
اشعار فرخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی« در نشریه لسان مبین چاپ کردند. مقالۀ مذکور 
به بررسی میزان تاثیرگذاری اندیشه های سوسیالیست کارگری انقلاب بلشویکی در آثار قلمی 

و فکری هر دو شاعر می پردازد. 
موسوی، در سال 1390، در تحقیقی با عنوان »تحلیل اندیشه و سبک شعری فرخی یزدی« 
که به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ارائه شد به بررسی 
سبک شعري و تحلیل اندیشه هاي این شاعر انقلابی پرداخته و ویژگی هاي ادبی، فکري و 

زبانی غزلیات وي مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند.
در سال 1391، بهمنی مطلق و پورطریقی مقاله ای را با عنوان »تحلیل مضامین برجسته 
شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی« در نشریه ادبیات پارسی معاصر منتشر ساختند.  تکیۀ مقالۀ 

فوق بیشتر بر درونمایه وطن خواهی و آزادی و تجدد خواهی است.
خلیلی جهان تیغ و رضایی، در سال 1392،  مقاله ای را با عنوان »بررسی تطبیقی تعهد 
اجتماعی در شعر محمد مهدی جواهری و محمد فرخی یزدی«، در مجله کاوش نامۀ ادبیات 

تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه چاپ کردند.
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واقف زاده، در سال 1395،  مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر 
جواهری و فرخی یزدی« را درمجلۀ مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت 

منتشر ساختند، که مقالۀ حاضر متاسفانه با مقالۀ خلیلی جهان تیغ و رضایی همپوشانی دارد.
در سال 1394، فضیلت و همکاران، مقاله ای را با عنوان »تصویر شاهد و آزادی در شعر 
طیف  تبیین  به  مذکور  مقالۀ  که  ساختند،  منتشر  کرمان  پایداری  ادبیات  نشریۀ  در  فرخی« 

کارکردی دو واژۀ »شاهد« و »آزادی« در ادبیات سنتی و شعر فرخی می پردازد. 
همان گونه که در مقالات فوق مشهود است تاکنون در باب شکوایئه های سیاسی عصر 
مشروطه از دریچۀ اشعار فرخی یزدی که خود سرآمد غزل سرایان سیاسی این دوران بود، 

پژوهشی ارائه نشده است. لذا مقالۀ حاضر می تواند فتح بابی در این زمینه باشد. 

ضرورت انجام تحقیق
مشروطه  عصر  دربارۀ  دانشگاهی  و  تحقیقاتی  مراکز  در  که  دامنه داری  تحقیقات  وجود  با 
دربارۀ  تاکنون  نگاشته شده،  این حیطه  در  که  ارزشمندی  کتاب های  نیز  و  گرفته  صورت 
با تکیه بر جوّ و فضای سیاسی عصر مشروطه، هنوز  شکوائیه های سیاسی فرخی یزدی 
تحقیقی مستقل  انجام نشده است. این مقاله می تواند با پرکردن این خلأ تحقیقاتی برای فهم 
اوضاع سیاسی عصر مشروطه کمکی برای دانشجویان و محقّقان باشد و این ضرورت انجام 

تحقیق حاضر را می طلبد. 

روش كار و جامعه ی آماری
روش تحقیق در این مقاله موردی- زمینه ای با رویکرد همبستگی است. در این تحقیق براي 
پیمایشی  و  توصیفی(  به صورت  )فیش برداری  اسنادی  از روش های  اطلاعات  جمع آوری 
)استفاده از نظریات فرخی یزدی( استفاده شده است. هم چنین مقالۀ حاضر می کوشد تا با 
استفاده از روش »تحلیل محتوا« معیارهای استبداد ستیزی را از دیدگاه  این  شخصیت مورد 
تحلیل و ارزیابی قرار دهد. قلمرو تحقیق حاضر تمامی اشعار فرخی یزدی را در برمی گیرد. 
هم  چنین شاخصه های رویکردی اعتراضی و تفکرات استبداد ستیزانه به صورت گزینشی 

استخراج و تدوین شده اند.
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مبانی نظری تحقیق
انقلاب سیاسی و ضد استبدادی مشروطه

دار شدن حکومت  معنای مشروطه شدن و شرط  به  بعُد سیاسی  انقلاب مشروطه در 
پادشاه است. بدین معنا که مانند دوران استبداد، فرمان شاه مساوی با قانون نیست. کشور 
دارای مجلس و قانون اساسی می شود و فرامین شاه توسّط نمایندگان مجلس با قانون اساسی 
تطبیق داده می شود و رد یا تصویب می گردد به همین دلیل است که هیچ پادشاهی ذاتاً با 
مشروطه موافق نیست، الّا این که بالاجبار به آن تن بدهد. انقلاب اصولاً دارای ابعاد سیاسی، 
مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... است. )شمیم، 1375: 426(. انقلاب مشروطه، یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای تاریخ ایران است که شکل گیري این حادثه در اواخر دوره سلطنت 
قاجاریه، موجب ایجاد تحولات گستردۀ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران شد و توانست 
پایه محکم و دیرین حکومت استبدادي را که از دوران باستان تا این زمان بر ایران حکمرانی 
می کرد، متزلزل سازد و مقدمات افول حکومت قاجاریه را فراهم آورد. انقلاب مشروطه گرچه 
پس از مدتی کوتاه در مسیر خود دچار وقفه گردید و کمتر از دو دهه بعد، با شکل گیري 
ارکان  از یک سو در  انجامید، ولی بدون شک  از استبداد  به نوعی دیگر  حکومت پهلوي 
رسمی و شکل ظاهري حکومت تأثیر گذاشت و به قواي مقننه، مجریه، قضاییه و دیگر ارکان 
حکومتی رسمیت بخشید. با توجه به اهمیت این انقلاب و میزان تأثیرگذاري آن در تحولات 
بعدي جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فکري  فرهنگی، بررسی و 
شناخت نقش عوامل مؤثر در شکل گیري آن ضروري است و در این میان پر واضح است که 
عوامل مختلفی در روند شکل گیري انقلاب مشروطه نقش داشته و هر یک به سهم خود در 

تحقق این انقلاب تأثیرگذار بوده اند. 
اوضاع سیاسی ایران در عصر مشروطه

در بعُد سیاسی، حکومت ایران از زمان مادها تا زمان مظفّرالدّین شاه قاجار، استبداد مطلق 
بود. تا در این دوره که تحت تأثیر انقلاب های مشروطه در کشورهای اروپایی و ژاپن و 
روسیه - که در همسایگی ما بود -  و هم چنین همکاری روشنفکران و تحصیل کردگان و 
علما و روحانیون ایرانی و انجمن های مخفی، کم کم جرأت و جسارت مخالفت با استبداد شاه 
و صدر اعظم و حکّام ولایات، در بین طبقات عامّۀ مردم ایران پیدا شد. ابتدا پیکان مخالفت ها 
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متوجّه حاکمان ایالت ها بود که همه شاهزادگان قاجاری بودند.، سپس به اقدامات صدر اعظم 
اعتراضی شد و تازه در آخرین مراحل بود که مردم شجاعت مخالفت با اختیارات شاه را به 
خود دادند و حکومت مشروطه درخواست شد. نارضایتی های مردم ابتدا از شهرهای کرمان، 
اصفهان و خراسان که به عملکرد حاکمان خود اعتراض داشتند شروع شد. خبر اعتراضات 
به تهران رسید و علما و روحانیونی چون آیت الّل طباطبایی و آیت الّل بهبهانی و شیخ محمّد 
واعظ در سخنرانی های خود در ماه محرّم و سپس ماه مبارک رمضان از ظلم حاکمان سایر 
ولایت ها به مردم زیر دستشان سخن گفتند و خواهان حمایت مردم تهران از رعایای سایر 
شهرها شدند. مردم تهران که خود از علاء الدّوله حاکم تهران به خاطر ماجرای نوزبلژیکی 
و مالیات زیاد و گران شدن نان و قند ناراضی بودند، به درخواست علما و روحانیون در 
سخنرانی ها شرکت نموده و به سخنان ضدّ حکومتی علما و روحانیون گوش می دادند.)مدنی، 
1369، ج2: 87(. خشم مردمان ایران از حاکمان ولایت ها و صدر اعظم به اندازه ای بود که 
مردم مانند انبار باروت منتظر جرقهّ ای بودند تا منفجر شوند و این جرقه با گران شدن قند زده 
شد. قند و کبریت کالاهای وارداتی از روسیه بود و به علّت جنگ بین روس و ژاپن در سال 
1905-1904 م. گران شد. بازرگانان حاضر به واردات قند به ایران نشدند جز چند نفر معدود 
از جمله سیدّ هاشم، تاجر خوش نام بازار تهران که حاضر شد و همان یک من دو ریال که در 
روسیه گران شده بود قند گران تر فروخته شد.. )هر یک من قند 7 ریال شده بود(. عین الدّوله 
صدراعظم مستبدّ شاه به این مسائل واقف بود امّا چون مایل بود زهر چشمی از بازرگانان 
بگیرد، شایع کرد که تجّار قند را احتکار کرده و گران فروخته اند و ارائۀ سند و مدرک از 
جانب سیدّ هاشم و پسرانش در ردّ این شایعه مورد قبول واقع نشد و بازرگانان وسط بازار 
تهران فلک شدند، در اعتراض به این مسئله، بازار بزرگ تهران و مغازه های سطح شهر نیز 
تعطیل شد و اعتصاب عمومی در تهران منجر به مهاجرت صغری گردید و مردم، بازرگانان و 
علما در حرم حضرت عبدالعظیم متحصّن شدند و تنها زمانی که شاه با درخواست های مردم 
موافقت کرد، مهاجرین به تهران بازگشتند. امّا خواسته های مردم اجرا نشد، بلکه عین الدّوله 
به زندانی و تبعید کردن آزادی خواهان اقدام نمود که منجر به کشته شدن طلبۀ جوانی به نام 
سیدّ عبدالحمید و مهاجرت روحانیون و مردم به قم و حرم حضرت معصومه )س( شد که 
این مهاجرت به مهاجرت کبری معروف شد و در این مرحله از حکومت خواسته شد تا نوع 
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حکومت مشروطه باشد و مظفّرالدّین شاه که نرم خویی او در تاریخ زبانزد مورّخین است، 
فرمان برکناری عین الدّوله و تأسیس حکومت مشروطه را در تاریخ 14/ جمادی الثاّنی1324 
هـ.ق. مطابق با )1906 م.( و )1285 هـ.ش.( صادر کرد و به این ترتیب ایران از لحاظ سیاسی 
دارای حکومت مشروطه شد و در اندک زمانی قبل از مرگ مظفّرالدّین شاه، قانون انتخابات 
نوشته و انتخابات در تهران برگزار شد. مجلس شورای ملّی با نمایندگان تهران افتتاح و قانون 
اساسی با عجله نوشته شد. مظفّرالدّین شاه آن را امضا نموده و 10 روز بعد از آن درگذشت 
و سپس پسرش، محمّد علی شاه، با همکاری قذّاق های روسی مجلس را به توپ بست و 
دوران استبداد صغیر به وجود آمد که البتهّ فاتحان تهران بعد از 13 ماه به دوران استبداد صغیر 
پایان داده و محمّد علی شاه را برکنار کردند و حکومت ایران را به احمد شاه سپردند که به 
این دوره »دورۀ دوّم مشروطه« گفته می شود. )شمیم، 1375: 426( »به علّت خردسالی احمد 
شاه، عضد الملک که رئیس کهنسال ایل قاجار بود، نایب السّلطنه شد. در زمان حکومت احمد 
شاه، اوضاع مالی ایران بسیار نابسامان بود، به همین علّت هیئتی به ریاست مورگان شوستر به 
ایران آمد. وی در مدّت سه سال به سمت خزانه داری کل منصوب شد. امّا نتوانست در اقتصاد 
ایران راهگشا باشد و دولت روسیه کوشید تا با به کارگیری نیروهای جنگی و دیپلماسی، او 
را اخراج کند، مجلس را به انحلال کشیده و به انقلاب مشروطه پایان دهد. سرانجام شوستر 
اخراج گردید و انقلاب شکست خورد زیرا ائتلافی که در انقلاب شکل گرفت، مدام در حال 
تغییر بود، آن چنان که در کنار هم قرار دادن ائتلاف ها از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی، دشوار به 
نظر می آمد و این خود در ساختار طبقاتی ریشه داشت که از غرب تأثیر می گرفت و این تأثیر 
بیشتر حالت واگرایانه داشت. روس ها همچنین ملّی گرایان تبریزی را سرکوب کرده و عدّۀ 
زیادی از آنان را به دار آویختند. در مشهد به ترغیب آن ها اماکن مذهبی مورد بی احترامی قرار 

گرفت و گنبد مطهّر حضرت رضا )ع( به توپ بسته شد«. )قاسمی فرد، 1389: 11(.

بحث و بررسی 
نقش فقر اجتماعی ایام کِودکی در مبارزات سیاسی و تفکرات استبداد ستیزانۀ فرّخی یزدی
فرخی یزدی »در سال 1268 شمسی در خانواده ای زحمتکش و دهقان زاده در شهر یزد 

دیده به دنیا گشود و از همان کودکی با رنج و ستم آشنا شد«. )فرّخی، 1378: 1(.
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من آن خونین دلِ زارم که خون خوردن بود کارم   
مبـاهاتی که من دارم ز دهقان زادگی دارم )فرّخی، 1363: 162(

او در اوان زندگی »نخست به کار نانوایی و پادویی پرداخت. آن گاه فرصتی یافت تا در 
مدارس قدیم و مدرسه »مرسلین« انگلیسی ها در یزد، فارسی و مقدّمات عربی را فرا بگیرد. 
امّا روحیهّ حق جویی حق گویی او را بر آن داشت در زمانی که حدود پانزده سال داشت، 
شعری علیه اولیای انگلیسی مدرسه مرسلین بسراید و در آن به نکوهش مردم یزد بپردازد که 
چرا فرزندان خود را به دست چنین افرادی می سپارند تا دین و فرهنگشان را بر باد دهند«. 

)فرّخی، 1378: 1(.
سخت بسته با ما چرخ، عهد سست پیمانی      داده او به هر پسَتی، دستگاه سلطانی

دین ز دست مردم برُد، فکرهای شیطانی     جمله طفل خود بردند، در سرای نصرانی
ای دریغ از این مذهب، داد  از این مسلمانی

در نمازشان گشتند، جمله آگه و معتاد      گر چه نبود ایشان را از نمازِ ایزد یاد 
شخص گبرشان عالمِ، مرد ارمنی استاد       بهر درس خوش دادند، دین احمدی بر باد      

خاکشان به سر بادا، هر زمان به نادانـی )فرّخی، 1363: 205(
»بدیهی است که چنین سخنی کارگزاران مدرسه را خوش نمی آید و او را از مدرسه اخراج 
می کنند. فرّخی پس از رهایی اجباری از تحصیل، ناچار شد باز به کارگری و چیت سازی بپردازد 
تا مگر از اندوختۀ آن بتواند معاش خود و خانواده را فراهم کند«. )فرّخی، 1378: 2( »روی هم 
رفته تحصیلات فرّخی تقریباً تا حدود 16 سالگی بود«. )علی بابایی،1383: 74(. با اخراج محمّد 
از مدرسۀ مرسلین، تحصیلش نیز به پایان رسید و با وارد شدن در مدرسه زندگی، چندی برای 
گذراندن زندگی و کمک خرجی خانواده، پادویی منزل شیخ محمّدتقی حجّت الاسلام، پدرِ 
احمد مدیر را در محلّه  پیر برج داشت و چندی در نانوایی محلّۀ گازرگاه به کارگری و نان رسانی 
به خانه اعیان و رجال مشغول شد. از جمله وقتی نان را به درِ خانۀ مدرّس )صدر الشّریعه( 
می برد، پای درس صدرالشّریعه می نشست. فرّخی که دیگر کارگری باسواد و آگاه شده بود و 
بیش از همه هم سالانش به بدبختی خود و دیگر گروه های زحمتکش واقف و در پی چاره ای 
برای رهایی از این بهره کشی و ستم بود، با نخستین گروه های آزادیخواه یزد هم آواز شده و 
به نهضت مشروطه خواهان پیوست. نخستین بار در سال 1291ش. در آغاز جوانی عضویتّ در 
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جمعیتّ طرفداران قانون را با این دو بیت تقاضا نمود. )محمّدی، مسرّت، 1378: 6 (.
با ادب در پیش قـانون هـرکـه زانو می زنـد      چرخ نوبت را بـه نام نامـی او می زند

هرکه شد تسلیم عدل و پیش قانون سر نهاد       پایه ی قدرش به کاخ مهر پهلو می زند
)محمّدی، مسرّت، 1378: 6(

استبداد ستیزی فرخی در ایام جوانی
فرّخی در جوانی به جمعیتّ طرفداران قانون پیوست و به همراه دیگر آزادیخواهان یزدی 
به مبارزه علیه ستم و جور حاکمان پرداخت. او شعر را از همان آغاز در خدمت هدف های 
متعالی و انسانی خود قرار داد. به خاطر سرودن مسمّط محکم و استادانه اش  بر ضدّ ستم گری 
های ضیغم الدّوله قشقایی حاکم مستبدّ یزد در نوروز سال 1289، شکنجه و آزار دید و مدّت 
ها در سیاه چال ماند و برای اوّلین بار در تاریخ بشریتّ، به دلیل خشم ضیغم به دوختن دهان 
محکوم شد و بدین سبب آزادیخواهان یزد به او لقب لسان الملّۀ )زبان ملّت( دادند. )فرّخی، 
1378: 2 (. فرّخی که محیط کوچک و بسته یزد را در آن روزگار برای طرح افکار و عقاید 
خود کوچک دید، برای پیوستن به دریای خروشان مبارزات مردم ایران راهی تهران شد که 
مرکزیتّ همه مبارزات آزادیخواهان را داشت. نخست با جراید تهران همکاری کرد و مقاله 
نوشت و شعر سرود، آن گاه خود در سال 1300 شمسی امتیاز دادنامۀ طوفان را که بسیاری از 
سرخی عنوانش می ترسیدند، گرفت و بی باکانه به نشر آثار و افکار و آرمان های والای خود 
پرداخت و آن چه را که بسیاری از آن گریزان بودند، به جان خرید، چنان  که خود می گوید: 
آن زمـان که بنهــادم سـر بـه پـای آزادی      دست خود ز جان شستم از برای آزادی...
فرخی ز جان و دل می کند در این محفل      دل نثـار اسـتقـلال، جـان فــدای آزادی

)فرّخی، 1363: 177(
نشر افکار انقلابی و آزادی خواهانه و وطن دوستانه همان و سر از سیاه چال ها و زندان ها و 
شکنجه گاه ها و تبعیدگاه ها به در آوردن همان. سرخ نامۀ طوفان در طول دوران حیات پربارش، 
که چون طوفانی سهمگین خواب خوش و زندگی آرام و بی دردسر مفت خوران و ستمگران 
را به هم می ریخت، بیش از پانزده بار توقیف شد، و چون طوفان در محاق توقیف می افتاد 
از طریق دیگر دادنامه ها )نه روزنامه ها( که خود بنیان نهاده بود به بیان افکار و اشعار خود 

می پرداخت. )فرّخی، 1378: 3(
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هر خامه نگفت ناکسان را توصیـف      هر نـامه نکـرد خـائـنـان را تعریف
آن خامه ز پافشاری ظلـم شکسـت      آن نامه به دست ظالمین شد توقیف

)محمّدی، مسرّت، 1378: 35(
»این نشریاّت عبارت بودند از: قیام، ستاره شرق، پیکار، ایران آزاد و ...«. )فرّخی، 1378: 4( 

»فرّخی تعطیلی »طوفان« و انتشار »ستاره  شرق« را این گونه اطّلاع رسانی می کند:
شـد خرمـن ما دستخوش بـرق ببین      طوفان به خلاف رسم شد غرق ببین
خواهـی اگـر آن نکـات طـوفانی را       در آتیـه از ستــاره ی شـرق ببیـن

)محمّدی، مسرّت، 1387: 35(
درباره   دار  و جان  انتقادی  و  اجتماعی  های  فرّخی، چاپ سرمقاله  اقدام  برجسته ترین 
مسائل روز بود. غزلیاّت سیاسی او نیز از کارهای ارزشمند این شاعر آزاده و پاکباخته بود. 
فرّخی در این اوضاع و احوال سخت که زندگی را بر او تنگ و نفس کشیدن را دشوار می کرد 
هیچ گاه از یاد پروردگار یگانه غافل نبود. فرّخی در سال 1307 شمسی به نمایندگی از مردم 
یزد در هفتمین دورۀ مجلس شورای ملّی حضور یافت، تا مگر از این طریق و با استفاده از 
مصونیتّی که نمایندگی مجلس برایش فراهم کرده بود، بهتر بتواند به احقاق حقوق مردم دست 
زند. )فرّخی، 1378: 4-5(. دورۀ هفتم مجلس شورای اسلامی رسماً از 14 آبان 1307 آغاز به 
کار کرد و در انتخابات دورۀ هفتم که در 11 مرداد 1307 برگزار شد، به غیر از فرّخی، سید 
کاظم جلیلی یزدی و هادی طاهری هم از یزد به مجلس راه یافتند. از مدیران جراید سه نفر در 
مجلس حضور داشتند: فرّخی؛ مدیر طوفان، محمّد طلوع؛ مدیر طلوع و علی دشتی؛ مدیر شفق 
... پس از آن که اعتبارنامۀ فرّخی از تصویب مجلس گذشت، در صدد برآمد روزنامۀ طوفان را 
که پس از برگشت از شوروی توقیف شده بود، دوباره راه اندازد. )محمّدی، مسرّت، 1384: 
273(. فرّخی پس از مدّت زمانی همراه طلوع، نمایندۀ لاهیجان، اقلّیتّ دونفره و خطرناک 
مجلس را تشکیل دادند و 134 نفر بقیۀّ نمایندگان، چنان که پیش بینی می شد، در جناح موافق 
قرار گرفتند. آن دو تا پایان دورۀ مجلس به افشای ماهیتّ واقعی رضاشاه پرداختند و بی پروا 
در آن هنگامۀ قدرت وی، دولت را به باد انتقاد می گرفتند. از این رو طبیعی بود که از سوی 
وکلای تحمیلی و قلّابی آزار و اذیتّ دیده و فحش و ناسزا بشنوند.. )همان: 280-281 با 
تلخیص(. »کتک خوردن فرّخی را عبدالحسین آیتی، دوست و همشهری فرّخی اشاره کرده و 
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می نویسد: هرچه برخلاف مصلحت ملّت می دید، می گفت و فریاد می زد چنان که در مورد 
لایحۀ بانک فلاحتی که در مجلس مطرح شد، فرّخی با بسیاری از موادّ آن که به عقیدۀ خودش 
به ضرر مردم بود، مخالفت شدید کرد، تا جایی که که کار به زد و خورد کشید. فرّخی با سر و 
صورت خون آلود از مجلس بیرون آمده، در میدان بهارستان سر و صدایی کرد، امّا هیچ فایده 
نداشت، زیرا اکثریتّ وکلًا از تیپ استبداد و گویندگانِ »بله قربان« بودند«. )محمّدی، مسرّت، 
1378: 109(. در اواخر دورۀ نمایندگی و مصونیتّش در سال 1309 شمسی، پیش از آن که به 
دلیل نگارش و چاپ اعلامیهّ ملّیون، دستگیر شود، به شوروی گریخت و پس از آن در آلمان 
و اروپا به مبارزاتش ادامه داد، تا اینکه با نیرنگ و فریب تیمورتاش در سال 1312 ش. او را 
به دامگاه بزرگ ایران کشاندند. چندسال زیر نظر و محدود بود، سپس او را به دربند فرستادند 
تا حلقۀ فشاررا تنگ تر کنند و وقتی او را رام نشدنی یافتند، وی را راهی زندان ثبت اسناد و 
سپس زندان قصر نمودند. زندان هم برای او میدان مبارزه بود. )فرّخی، 1378: 6(. فرّخی که 
از مشکلات عدیده به تنگ آمده بود، یک روز به زندانبان خود می گوید: »من در فروردین 
1316 خواهم رفت« و شب 14 فروردین 1316 به قصد انتحار مقداری تریاک می خورد و 

چکامه ای به دیوار زندان به خطّ خود می نویسد:
هیچ دانی از چه خود را خوب تزیین می کنم؟     بهر میدان قیامت رخش را زین می کنم
می روم امشب به استقبال مرگ و مردوار        تا سحر با زندگانـی مرگ خونیـن می کنم

که نهایتاً وی را از خطر مرگ نجات می دهند. )علی بابایی، 1383: 113 ( 
 فرّخی دیگر عنصری مزاحم و مخلّ امنیتّ ستمگران و زورمداران و اربابان بیگانه شان 
تشخیص داده شد و می-بایست از سر راه برداشته شود و این کار به ددمنش ترین آدم دستگاه 
شهربانی، یعنی پزشک احمدی محوّل می شود که شبانه با تزریق سرنگ هوا، در 25 مهر1318 

به زندگانی سراسر افتخار و عزّت وی پایان دهند. )فرّخی، 1378: 6(.
مرگ فرخی با ترفند و رویکرد سیاسی

»غروب روز 24 مهر 1318، پزشک احمدی با همان کیف مشکی همیشگی به بیمارستان 
زندان پا می گذارد، کلید حمّام را از نگهبان می گیرد. در بدو ورود با یک نقشۀ قبلی بهزادی 
و سینکی پزشکیاران بیمارستان را به بهانه های مختلف به خارج از بهداری می فرستند. یاور 
می روند.  مرگ  سلّول  درون  به  نفری  سه  تنومند،  پاسبان  یک  و  احمدی  پزشک  نیرومند، 
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احمدی اظهار می دارد برای تزریق آمپول آمده است، امّا فرّخی که پزشک مرگ را می شناسد و 
موضوع را فهمیده، علی رغم اینکه تنی رنجور و ناتوان دارد، مقاومتی بیهوده می کند. زیرا حکم 
مرگ سال هاست که صادر شده و تنها در پی مجری ستمگر و خونریز آن بودند که سرانجام 
احمدی می پذیرد مجری این آدم کشی باشد. چون مقاومت فرّخی را می بیند، سه نفری با حمله 
به او به زور وی را روی تخت خوابانده و احمدی آمپول مرگ را پر از هوا می کند و چون 
شکارچی ماهری که پس از سال ها تلاش و دوندگی، شکاری باب دندان، گیرآورده باشد، 
در آن تاریکی گندآلود و سکوت مرگبار، مرگ را در رگ های فرّخی جاری می سازد. انگار 

فرّخی این بیت را برای چنین روزی سروده است:
عذر تقصیر همی خواهد و گوید مأمور      کاین جنایت حسب الامر همایون باشد

)فرّخی، 1363: 118(
»بدین ترتیب، لبی که همیشه سرودگوی آزادی بود، در حسرت آن برای همیشه خاموش 

شد،. امّا  این بلندی مقام را چنان که فرّخی می گوید، همگان نمی یابند:
هر پسـت سـزاوار سـر دار نگـردید       این منزلت و مرتبه شایستۀ ما بود

)فرّخی، 1363: 143(
 سرانجام، روح فرّخی پس از 52 سال زندگی پر رنج و سوز و گداز، همراه با شکنجه های 
روحی و جسمی، فرار، زندان های تنگ و تاریک، در به دری و شلّاق خوردن، سرگردانی و 
بی خانمانی و صدها آزار و اذیتّ دیگر، از قفس تن رها می شود و به جاودانگی می پیوندد. 
یاور نیرومند روز بعد، گزارش این قتل را با دروغی بزرگ به ادارۀ آگاهی می-دهد: »محمّد 
فرّخی، فرزند ابراهیم، در تاریخ 25/7/18 به مرض مالاریا و نفریت فوت کرده است، شمارۀ 
زندانی فرّخی 687 بوده است«. )محمّدی، مسرّت، 1378: 190(. بعید نخواهد بود کسی که 
یک عمر در به دری و سرگردانی کشیده و از کودکی تا مرگ با ستمگران جنگیده است، از 
جنازه اش نیز وحشت داشته باشند و بترسند از روزی که آرامگاه وی میعادگاه عاشقان حقّ و 
حقیقت شود. از این رو، بنا به حدسی که حسین مکّی زده است، ظاهراً پیکر این گونه افراد 
را به گورستان مسگرآباد می فرستادند و از قرار معلوم در آن جا دفن شده است. گورستان 
نامبرده در حدود سی سال پیش محو و به یک کوی فقیرنشین در جنوب تهران تبدیل شد. 

)همان: 204(.
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شکوائیه هاي  اعتراضی و ضد استبدادی در اشعار مشروطه
بیان   آن ، ضمن   در  که  شاعر  است   اجتماعی   شّکواي   بثّ   از  گونه اي   شکوائیه سیاسی، 
نابساماني هاي  اجتماعی ، حاکمان  بیدادگر را نیز مورد اعتراض  و انتقاد قرار می دهد.  و شاعر 
از ستم  و بیداد آنان  نسبت  به  مردم  شکایت  می کند. پس  از انقلاب  مشروطه  و ظهور ادبیاّت  
سیاسی  به  معناي  اخص ، بسیاري  از شاعران  مثل   فرّخی  یزدي   و میرزاده عشقی  به سرودن  
شعر سیاسی  پرداختند و بثّ  شّکواي  سیاسی  پدید آوردند. »انقلاب مشروطه در بعُد سیاسی 
به معنای مشروطه شدن و شرط دار شدن حکومت پادشاه است. بدین معنا که مانند دوران 
استبداد، فرمان شاه مساوی با قانون نیست. کشور دارای مجلس و قانون اساسی می شود و 
فرامین شاه توسّط نمایندگان مجلس با قانون اساسی تطبیق داده می شود و رد یا تصویب 
می گردد به همین دلیل است که هیچ پادشاهی ذاتاً با مشروطه موافق نیست، الّا این که بالاجبار 
به آن تن بدهد. انقلاب اصولاً دارای ابعاد سیاسی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... 
است.« )شمیم، 1375: 426(.  واضح است که سرودن شعر نوع سیاسی اعتقادی راسخ در زمینه 
های اجتماعی و مذهبی می طلبد، که گاه سرانجام سراینده اش را به حبس و تبعید و حتیّ قتل 
در زندان و ترور می انجامد، همان طور که سرانجام اکثر شاعران این مجموعه منتهی به این 
امور شد.  شاعری که شکوائیهّ می سراید، شاعر مدّاحی نیست که برای نزدیک شدن به حاکمان 
و گرفتن صله و جبران فقر مادّی زندگیش زبان به تمجید و ستایش دروغین آن ها بگشاید و به 
غرض شخصی خود نزدیک شود. بلکه او گاه بدون هیچ مشکل شخصی و حتیّ گاه در اوج 
فقر مادّی و ... به مصلحت جامعه و آزادی مردمانش می اندیشد و بدون در نظر گرفتن نفع و 
ضررهای شخصی از محرومیتّ و محدودیتّ های مردم جامعه اش می نالد و با اشعار آگاهی 
دهنده اش نه تنها راه را برای خیزش عموم در احقاق حقوقشان می گشاید، بلکه عوام بی-اطّلاع 
از اوضاع جامعه را به خواصّ حقیقت طلب مبدّل می کند و جامعه را به سوی هدف نهایی 
آزادیشان سوق می-دهد. سرودن این نوع اشعار به از جان گذشتگی و شجاعتی نیاز دارد که 

کار هر کسی نیست و شاعران نام برده در این مبحث، اشعار فراوانی در این باب سروده اند.
دغدغه های سیاسی و ضد استبدادی در شعر فرّخی

به یقین فرّخی به عنوان کسی که نه تنها شاعر و زبان برّندۀ مبارزه است، بلکه به عنوان 
مبارزی آزادیخواه، زندان و شکنجه دیده، خود از سیاسیوّنی است که در دیوان کم حجمش 
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با پرداختن به انواع دردهای سیاسی جامعه، از حاکمان زورگو و منفعت طلب و غارتگر، 
انتخابات فرمایشی و به دور از آگاهی مردم، هم چنین خفقان جامعه و محدودیتّ قلم  تا 

اندیشمندان و ... صله ی شاعریش را دوختن لب های حق گویش بدهند:
گوش فریـاد شنـو نیست خدایا در شهر      ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت
جـز بــه آزادی مـلّــت نــبـــود آزادی       آه  اگـر مـمـلکـتــی مـلّــت آزاد نداشت

)همان: 100(
ناامنی در جامعه معضلی است که علاوه بر درگیرکردن فکر و ذکر مردم با آن، مانع رسیدن 

صدای انقلاب به آن ها می شود:
شد به پا در این کشور شور و شورش محشر      گـوش آسمان کر شد از صـدای نـاامنـی

)فرّخی، 1366 :177(
حکومت بر پایه زر و زور است و مسئولین در صدد کسب ثروت و قدرت و آن چه 

ارزش ندارد، اندیشه و اندیشمند است: 
بـی زر و زور کجـا زاری مـا را ثـمر است      در محیطی که ثمر بر اثر زور و زر است ...
هر چـه رأی از دل صنـدوق برون می آید      دادش از رأی خر و ناله اش از رأی خر است

)فرّخی، 1366: 101(
فرخی نمایندگان مجلس را مارهای سمّی می داند که در پی هلاک مردم جامعه هستند. 
نمایندگان مجلس که باید گره-گشای امور مردم باشند، بدتر از از جور آنان نیز به خداوند پناه برد:
مارهـای مجلسـی دارای زهـری مهلکنـد      الحذر باری از آن مجلس که دارد مارها...
فرّخی این خیل خواب آلود مست غفلتند      این سخـن ها را ببـایـد گفـت با بیدارها

)همان: 84(
چنان ز سنگ حوادث شکست بال و پرم       که عمـرها به دلـم مانـد حسـرت پرواز
گره گشـا نبـود فکـر این وزیـر و وکیل       مگـر تو چاره کنـی ای خدای بنده نواز

)همان: 49(
در این وکیل و وزیر ای خدا اثر نکند      فغـان صبحـدم و نالـۀ شبانۀ ما

)همان: 88(
داد از بیداد که دل ها را به درد آورده و مملکت را ویرانه ای ساخته که شادی را نمی شناسد:
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دل در کــف بیــداد تـو جـز داد نـدارد          ای داد کـه کس هم چو تو بیـداد نـدارد
فریـادرسی نیسـت در ایـن ملک وگـرنـه         کس نیست که از دست تو فریـاد نـدارد

کشـور ویـرانــه کـه ایـران بــودش نـام         از ظلـم یـکــی خـانــۀ آبـاد نـدارد
دل ها همه گردیده خراب از غم و اندوه        جـز بـوم در ایـن بــوم دل شـاد نـدارد

)همان: 123(
فقر جامعه و اختلاف طبقاتی، عاملی که مردم را وادار می کند که جز به آن نیندیشند. فرد 
گرسنه برای سیرکردن شکم خود و اهل و عیالش به چیزی جز نان نمی اندیشد و انقلاب و 

اصلاح جامعه برای او بی مفهوم است:
شد سیه روز جهـان از لکّـه  سرمایه داری      باید از خون شست یکسر،باختر تا خاوران را

)همان: 84(
بس ز بی چیزی جهان تاریک شد درپیش چشم    چشم مردم مبتلای نرگس مکحول نیست

)همان: 114(
فرخی که خود از خانواده فقیری برخاسته، فقر را مذمت می کند و از توجهی اربان و 

حاکمان گلایه دارد:
روز شادی نیست در شهری که از هر گوشه اش    بینوایان بهر نان هر شب نواخوانی کننـد

)همان: 118(
غافل مشو که داس دهاقین خون جگر      روزی رسد که بر سر ارباب می خورد

)همان: 138(
فرخی دو عامل »نادانی« و »بیکاری« را در فقرمعیشتی مردم اثرگذار می کند و مردم ایران 

زمین را فقیرترین مردمان می داند:  
دردی بـتـر از علّـت نـادانـی نیست      جز علـم دوای این پریشانـی نیست
با آن کـه بـه روی گنـج منـزل دارد      بدبخـت و فقیـرتر ز ایرانـی نیسـت

)همان :211(
تـا رسـم غنـی غـیــر دل آزاری نیست      از بـهـر فقیــر چـاره جــز زاری نیست
این خواری و این ذلتّ و این فقر عموم      بی شبهـه به جـز علّـت بیـکاری نیست

)فرّخی، 1366 :217(
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تجّـار ز فقـر ناشـکیبـا گشـتنـد      بی چیز و گدا ز پیر و برنا گشتند
دیگر چه ثمـر ز دستگیری وقتی      کز فقر عمومی همه بی پا گشتند

)همان: 236(
فرخی، آه مظلوم را ریشه برانداز آتش ظلم می داند و از طریق در پی هشدار دادن به 

مسوولین سیاسی وقت است:
فـوری از نـای وزیــر آیــد نـوای راضیم        از فـلان مأمـور اگر ملّت شکایت می کند
آخر ای مظلوم از مظلوم چون خود یاد کن       چون ببینی ظالـم از ظالـم حمایت می کند
آه مظلومان چو آتـش در میـان پنبـه است       چون فتد اینجا به آنجا هم سرایت می کند

)فرّخی، 1366: 125(
خطاکاران در رأس امور راه را برای شکستن زشتی خطا و ظلم به ملّت باز می کنند:

کشور جم سر به سر پامال شد از دست رفت       پور سیروس ای خدا تا کی تحمّـل می کند
می کند در مملکت غارتگری مأمور جـزء        جزء آری در عـمل تقلـید از کل می کند

)همان: 129(
دست باطل قفل غم زد بر زبان مرغ حق گو      ورنه این مرغ خوش الحان صد هزار آواز دارد

)همان: 130(
فرّخی در اکثر شکایت هایش از زندان، خود را به مرغی اسیر قفس که آرزوی چمن آزادی 
را در دل دارد ماننده کرده و افراد برخوردار از آزادی را به قدرشناسی از این نعمت خداداده 

می خواند:
در گلستان جهان یک گل به آزادی نرست      همچو من سرو چمن هم راستی آزاد نیست
یا اسیران قفس را نیسـت کس فریـاد رس      یـا مـرا از ناامیـدی حـالـت فـریـاد نیست
هر که را بینی به یک راهی گرفتار غم است      گوئیا در روی گیتی هیچ کس دلشاد نیست

)فرّخی، 1366: 99(
او در زندان قصر از حکومت استبدادی پهلوی انتقاد می کند:

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست      از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
)همان: 106(

گر زیر پر خود نکنم سر چه کنم من؟       در دام، تـوانـایــی پــرواز کجا بود؟
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از جـور همـه خانـه خرابیـم خدایـا       ایـن فتنه گر خانـه برانـداز کجا بود؟
)فرّخی، 1366: 114(

فرّخی آزاده، گاه در زمان آزادی نیز محدود و تحت نظر بود، امّا آن چه که محدودیتّ 
ناپذیر است، زبان اوست. او در پی ستاندن »داد« از »بیدادگران« است:
ما داد ز بـیـدادگــران بستـانیـم       گر محکمۀ داد به ما داد نداد

)همان: 228(
فرخی از روزگار حکومت »رضاشاه« ناراضی است. و از نارضاپروری رضاشاه انتقاد می کند:

به روزگار رضا هر که را که دیدم من        هـزار مرتبـه فـریـاد نـارضـایـی زد
)همان: 132(

او حتی حکومت مستید رضاخانی را با حکومت »ضحاک« در ایران باستان می سنجد و 
این هر دو حکومت جور را مذمت می کند:

خون ریزی ضحّاک در این ملک فزون گشت       کو کاوه که چرمی به سـر چوب نماید
)همان: 132(

لطمه  ضحّاک استبـداد ما را خستـه کـرد       با درفـش کاویان روزی فریـدون می شویم
روح را مسمـوم سازد این هـوای مرگ بار       زندگانی گر بود زین خطه بیرون می شویم

)همان: 161(
گاهی زبان و قلم و... چاره ساز نبوده و پرونده مبارزات امضای خون می طلبد: حاکم ظالم 
سزاوار بر دار شدن است. این حکم شاعر خروش ملّت و خشم حکومت و آبیاری درخت 

انقلاب با خون مبارزان را در پی دارد:  
باز طـوفان بلا لجّۀ خـون می خواهد          آن چه زین پیش نمی خواست کنون می خواهد
آن که بنشانـد بـه ایــن روز سـیـه ایــران را          بــر سـر دار مجازات نگون می خواهد

)فرّخی، 1366: 141(
شاعر از صبر خدا بر دوام ستم نالان است:

ز دود آه ستـمـدیـدگـان سوخـتـه دل       به حیـرتـم که چـرا این بنا نمی سوزد
ز تند باد حوادث ز بسکه شد خاموش       چـراغ عـمــر مـن بیـنـوا نمی سوزد

)همان: 144(
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فرخی از قانون شکنی و سانسور مطبوعات با وجود مجلس و رأی مردم متعجب است!
آزادی است و مجلس و هر روزنامه را       هـر روز بی محاکمـه توقیـف می کنند

)همان: 148(
تا قلم نگردد آزاد، از قلم نمی کـنـم یــاد       گر قلم شود ز بیداد همچو خامه هر دو دستم

)همان: 167(
یک شمّه ز قانون شکنی می گفتم       گر نامـه ی ما اسیـر سانسور نبود

)همان: 236(
آن چه باید در ابهام بماند، مصلحت مردم است، که گوینده و جوینده اش به بهانه های 

واهی خطاکار محسوب می شود: 
گر زنم دم از حقایق، بر مصالـح خلایق   شحنه می کشد که رندم، شرطه می کشد که مستم

)فرّخی، 1366: 167(
دل ز غم یک پرده خون شد پرده پوشی تا به کی؟     جان ز تن با ناله بیرون شد خموشی تا به کی؟

... ای گـروه مفـت خـور، ملّت فروشی تا به کی؟ ) همان: 181(
دل خسـتـه ز آزار دل آزاران است       جان رنجه ز بیداد ستم کاران است
تنبیـه و مجـازات خـیـانـت کاران       در جامعـه پاداش نکـوکاران است

)همان: 216(
در کشـور ما کـه دزد را واهمـه نیست       جز گرگ شبان برای مشتی رمـه نیست
آن جا که مضـار هست بهـر همه است       و آن جا که منافع است مال همه نیست

)همان: 221(
فرّخی، از این که خون بسیاری بر زمین ریخت و هنوز حکام جور و کارگزاران  پهلوی 
دررأس امورند، گلایه  می کند. او خون شهیدان راه آزادی را ارج می نهد و غم مرگ آنان او را 

افزون بر غم دوام ستم می آزارد:
یک دم دل ما غمزدگان شاد نشد       ویـرانـه   مـا از ستـم آباد نشد
دادنـد بسـی بـه راه آزادی جـان       امّـا چـه نتیجـه ملّـت آزاد نشد

)همان: 240(
ایران ویران از ستم را نالۀ مظلومان فرا گرفته است: 
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بس نالۀ جغـد غم در این بــــوم آید       نشکـفـت اگـر فـرّ هـمــا شـوم آید
یک لحظه اگر کسی کند باز دو گوش      از چـار طـرف صــدای مظلــوم آید

)فرّخی، 1366: 223(
فرخی از غارت اموال دولتی توسط شحنگان گلایه می داند:

غارت غارتگـران شـد مـال بیـت الـمــال ها      بـا چنیـن غارتگرانی وای بر احوال ما
اذن غارت را به این غارتگران داده است سخت      سستی و خون سردی و نادانی و اهمال ما
با دل آغشته در خون گرچه خاموشیم ما      لیک چون خم دهان کف کرده در جوشیم ما

)فرّخی، 1366: 86(
ای کاش به شهر شحنه را زور نبود       مـلّـت ز فـشـار ظلـم مقهـور نبود

)همان: 238(
بی خانمانی و غم جامعه اعتبار آفرین و عزّت بخش است: 

بی خانمان و مسکین، بدبخت و زار و غمگین      خـوب اعـتـبــار دارد بـی اعـتباری ما
)همان: 78(

این پرده ها اگـر شد چـون سینه پاره پاره       دل پرده پرده خـون است از پرده داری ما
یک دسته منفعت جو، با مشتی اهرمن خو       بـا هـم قــرار دادنـد بـر بـی قــراری ما

)همان: 78(
اهـریـمـن استبـداد، آزادی مـا را کـشـت      نه صبر و سکون جایز، نه حوصله باید کرد

)همان: 199(
درد غفلت و جهالت مردم که با انتخاب جاهلانه، وکلای نالایقی را در مجلس بر کرسی های 

تصمیم گیری امور اساسی کشور نشانده است و خود در اسارت ظلم حکومت مانده اند:
افسـوس که از رأی خـراب من و تو      یک مرتبـه شد پاک حساب من و تو

آراء لواسـان چـو بـه خوبـی خواننـد     حاکـی است ز سوء انتخاب من و تو 
)فرّخی، 1366 :25(

فرخی مدام از ویرانی مملکت و بدبختی ملّت شِکِوه می کند و ناله سر می دهد: 
مرا بارد از دیدگان اشک خونی       بر احـوال ایران و حـال کنونی

)همان: 194(
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ملل از سرخی خون، روی سفیدند ولی       هیـچ ملّت به سیـه بختی ایرانی نیست
)همان: 110(

آخر دل من ز غصّه خـون خواهد شد        وز روزنۀ دیـده بـرون خواهـد شد
با ایـن افـق تیـره خــدا دانـد و بـس      کاین مملکت خراب چون خواهد شد

)همان :230(
بیت المال و غارتگری حکومت و عمّال آن و صرف اموال عمومی در راه خوش گذرانیشان:
غارت غارتگـران گردید بیـت المال ملّـت      باید از غیرت به غارت داد این غارتگران را

)همان: 84(
پـولی که ز خـون خـلق آمـاده شـود        صرف بـت سـاده و بـط و باده شـود
افسـوس که دسترنـج یک مشت فقیر       چون جمع شود حقـوق شهزاده شـود

)همان: 227(
فرخی از رواج ریا و تملّق گلایه دارد. تملق گویی از اخلاق سیاسی به دور و مبرا است. 
»اخلاق و سیاست رابطه  ای در  هم تنیده و یگانه دارند.« )رهبر، کیانی، 1396: 195(. ریا و 
سالوس به کرامت انسانی آسیب می زند. »جهت تدوین برنامه ای جامع برای عمل در عرصۀ 
سیاسی-اجتماعی چه درحوزۀ فردی و چه در حوزۀ نظام سیاسی نیازبه دیدگاهی  صریح و 
مستدل در خصوص کرامت انسانی ضروری است.« )افتخاری، اسدی، 1392: 30(. به ابیات 

زیر از فرخی در مذمت ریا توجه فرمایید:
دو رنگـی چـون پسنـد آیـد بـه چشـم مـردم دنـیــا

به غیر از خون دل خوردن چه سازم من که یک رنگم   )همان: 165(
گل یکـرنگ در این بـاغ نگـردد سـر سبـز      خرّمی قسمت گل های دو رنگ است اینجا

)فرّخی، 1366 :90(
یک ملک بی عقیده و یک شهر چاپلوس      یارب بـلا بـرای چــه نـازل نمـی شـود

)همان: 126(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                            20 / 24

http://priw.ir/article-1-930-en.html


... 
داد

ستب
ی ا

قاد
 انت

ت
کرا

 تف
ی و

زد
ی ی

رخ
ی ف

اس
 سی

ضی
ترا

 اع
رد

ویک
ر

217

فصلنامه علمی - پژوهشی

نتیجه
فرخی یکی از بزرگ ترین شاعران سیاسی عصر مشروطه بود که در پی زنده نگه داشتن 
عدالت و آزادی در جوامع بشری بود. وی توجه و اهتمام ویژه ای به پدیده دادخواهی و 
عدالت طلبی سیاسی  داشته است. اشعار سیاسی او درعصر مشروطه که در قالب گلایه های 
سیاسی نمود می یافت با توجّه به نقش مثبت و مؤثرّ کلام  او در پیشبرد اهداف سیاسی و 
اجتماعی جامعه نقش بسزائی  داشت. در عصر مشروطه مشکلات فراوانی که حاکمان نالایق 
وقت بر ملّت تحمیل کرده بودند و نیز خفقان و زندان های سیاسی و محدودیتّ سخنوران 
و ارباب قلم و علاوه بر آن به دلیل شهامت و شجاعت شاعران و حضور فعّال آنان در امور 
سیاسی و مبارزات و مسایل اجتماعی روز که منجر به بیان شفّاف و دردمندانه و ملموس درد 
و رنج های سیاسی و اجتماعی شده است، تفاوت های فاحشی بین انواع بثّ الشّکوای سیاسی 

این دوره با نمونه های مشابه آن در شعر شاعران قرن های قبل ملاحظه می شود.
نمودارشمارۀ 1: طیف انواع رویکرد اعتراضات و انتقادات سیاسی فرخی یزدی

 

همان گونه که در نمودار فوق مشهود است، فرّخی شاعر کاملًا سیاسی این دوران نیز، 
اغلب اشعارش را به انتقاد از حاکمان وقت و ستم و خفقان آن ها و پرداختن به مشکلات 
سیاسی و اوضاع جامعه اختصاص داده است. او نیز با تحمّل هزینه های انقلابی بودن درد را 
خود تجربه نمود. مسلّم است که این جامعه و مردم آن هستند، که می توانند مفاهیم مبارزه، 
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سیاست، دین و ... را معنا کنند. فرخی که خود زندگی ساده و فقیرانه ای داشت، با منش 
خالصانه و مردم دوستانه و زبانی به دور از هر گونه تکلّف، از کوچک ترین مشکل و دغدغه 
مردم گرفته تا مهم ترین مشکل اجتماعی و گاه سیاسی مملکتش، اغلب با لحنی نیش دار و 
طنز آمیز، به عقده گشایی می پرداخت و مردم را به اوضاع زمان آگاه نموده، به احقاق حقّشان 
ترغیب می نمود. اشعار فراوان اجتماعی او در تأیید این موضوع است.  نکتۀ مهم دیگر این که 
شاعر مذکور، با حضور در فعّالیتّ های اجتماعی و فرهنگی و موقعیتّ های شغلی تأثیرگذار 
در برهه هایی از زندگیشان، همچون نمایندگی مجلس شورا و ... و پرداختن به امور مطبوعاتی، 
در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... نیز در جایگاه ممتاز و قابل توجّهی بوده که 

خود نقش مهمّی در مقبولیتّ مردمی آن ها و آثارش ایفا نموده است.
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